حمید رضا پهلوی‏ قابل دفاع نیست
بیژن فهمی

نوشته‏ی حضرت عالی به عنوان«یادداشت سردبیر»در آغاز مقاله‏ی جناب آقای محمد حسن حسامی محولاتی با تیتر«حمید رضا پهلوی،برادر رانده‏ی شاه»در صفحه‏ی 16 شماره‏ی 24(بهمن‏ماه‏ 84)آن نشریه‏ی وزین،بسیار ادیبانه،مستدل،شیوا و حکیمانه بود، در مقابل امین علم و دانایی،با سپاس بی انتها از معلومات آن علامه‏ ی زمان،می‏گویم:
آفرین خدای بر پدری‏ که تو پرورد و مادری که تو زاد
اما در جهت تنویر افکار برادر محترم جناب آقای محمد حسن‏ حسامی محولاتی و در ارتباط با واقعه‏ی قتل ایران حاجی میرزا آغاسی مشهور به فلور در شماره‏های 22،24 و 25 آن آن ماهنامه‏ی‏ وزین،مشارالیه که خود از اصحاب مطبوعات بوده‏اند،می‏بایست‏ حضور ذهن داشته باشند که در عهد پهلوی‏ها،بالاخص در ایام‏ سلطنت پهلوی دوم و دهه‏ی سی،اعمال فشار بیش از حدی در جهت‏ عدم افشای وقایع مهم بویژه در ارتباط با ارکان سلطنت در باریان‏ معمول می‏گردید.آیا جناب آقای حسامی محولاتی از جریان تعقیب‏ و پیگیری آن واقعه‏یی که تهران را تکان داد،مطلع‏اند؟آیا رئیس کل‏ آگاهی شهربانی کشور را در سال‏های اواخر ده‏ی سی می‏شناسند؟ آیا مطبوعات رجأت نشر مطالبی را داشتند که مقبول دربار نباشد؟ ارکان سلطنت از رئیس کل آگاهی شهربانی کشور درخواست‏هایی‏ داشتند و مشارالیه به عللی که در پی خواهد آمدبا رد درخواست‏ غیر قانونی،وظیفه‏ی ذاتی خود را انجام داده و به علت جوّ مستولی بر آن زمان،به خواست خود از رأس حساس‏ترین اداره‏ی کل شهربانی‏ کشور کناره‏گیری نمود و از ترفیع امیری خود استفاده ننموده.
جناب آقای حسامی محولاتی،رییس آگاهی کل شهربانی کشور در اواخر دهه‏ی سی و ایام وقوع جنایت مورد اشاره پدر من بود که‏ یکی از افسران پلیس سوئدی عهد احمد شاه و عضو انترپول بود و در جسارت و شهامت و تهور به مانندسرتیپ رکن الدین مختاری‏ مشهور سرپاس مختاری،آخرین رییس کل مقتدر شهربانی پهلوی‏ اول بود که دوم شخص مملکت پس از رضا شاه به شمار می‏رفت، رییس آگاهی کل کشور در ایام وقوع جنایت مارالاشاره،به علت‏ سرسختی و عدم انعطاف در مقابل هر مقامی به سرپاس مختاری ثانی‏ مشهور بود،آیا آن برادر عزیز که از اصحاب مطبوعات بودید،مطلع‏ می‏باشید که پدر نگارنده تنها مردیم در دوران رژیم پهلوی دوم بود که با جرثومه‏ی فساد و تباهی و ننگ سازمان پلیس ایران سرلشگر وقت نعمت الله نصیری«ارتشبد معدوم»رییس وقت شهربانی کل‏ کشور و رییس بعدی سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) درگیری و مجادله‏ی شدید نموده،رییس وقت شهربانی کل کشور بر روی مشارالیه اسلحه کشیده و قصد جان وی را داشته که این امر ناکام‏ می‏ماند و فرماندهی آگاهی کشو راز رأس حساس‏ترین اداره‏ی کل‏ سازمان پلیس ایران کناره‏گیری می‏نماید.آیا در جریان تلفن غلام‏ رضا پهلوی به دفتر پدر نگارنده و درخواست عدم تعقیب پرونده‏ی‏ جنایت فلور آگاه بوده‏اید؟آیا می‏دانید بر اثر فشارهای غلام رضا پهلوی به سرلشکر نصیری(ارتشبد معدوم)رییس وقت شهربانی کل‏ کشور که به گواهی کثیری از افسران انتظامی و نظامی آن دوران فاقد معلومات و مدیریت و به نعمت الله...و شاه سلطان حسین مشهور بود،مبتنی بر عدم تعقیب پرونده‏ی جنایت فلور و درخواست‏های‏ مکرر خلاف شرع و قانون نامبرده از رییس کل آگاهی کشور،مشارالیه‏ دچار حالت عصبی شدید شده با این حال بی‏اعتنا به خواست غلام‏ رضا پهلوی و تقاضاهای رییس کل شهربانی کشور،با اعزام‏ کارآگاهان خبره اداره‏ی آگاهی شهربانی به زادگاه خانه شاگرد مقتوله‏ و بازداشت و بازجویی و دادیاران مقیم اداره‏ی کل آگاهی خبره و متخصص و بازپرسان و دادیاران مقیم اداره‏ی کل آگاهی شهربانی و با همکاری مستمر یکی از وکلای دادگستری و وکیل تسخیری‏ سعد الله خانه شاگرد در مرحله‏ی تحقیقات بعدی مشخص گردید که‏ مباشر جنایت آن نوجوان چهارده ساله‏ی روستایی آذری نبوده است. آیا به نظر آن مطبوعاتی محترم،حتا مجله‏ی شهربانی آن دوران با وجود سرجلاد رژیم و جرثومه‏ی فساد و تباهی نصیری معدوم،می‏ توانست حقایق را منتشر نماید؟
مرحوم پدر من،رییس کل آگاهی شهربانی کشور در اواخر دهه‏ ی سی از افسران نظمیه‏ی کل ممکت آخرین شاه قاجار بوده و به‏ هیچ مقامی اعم از سلطنتی،درباری و مراتب رفیع دولتی اعتنا نمی‏ کرد.اما بنا به درخواست آن جناب یادداشتی کوتاه از معاشرت‏ حمید رضا با زنان معلوم الحال و درگیری با خوانندگان کاباره‏ها و پرتاب بطری مشروب بر روی سن کاباره‏یی در رامسر و زد و خورد با خواننده‏ی مسیحی آن مکان و مضروب نمودن احدی از افسران‏ پلیس و زن‏باره‏گی و اعتیاد او به مواد مخدر و ارتباط با اکثر قاچاقچیان مشهور ایران می‏نویسم.حمید رضا در سال 38 در یکی از کاباره‏های تهران شیشه‏ی آبجو را به سوی خواننده‏ی مسیحی‏ پرتاب نموده و به روی نامبرده چاقو کشیده و عربده‏جویی می‏کند که‏ محمد رضا پهلوی وی را از شرکت در مجالس دربار محروم می‏نماید. و یک سال طی نشده بود که واقعه قتل فلور آغاسی به وقوع‏ پیوست و پهلوی دوم دستور می‏دهد پلیس او را به هر کاباره‏یی داخل‏ شد،خارج نماید،در جریان قتل ایران حاجی میرزا آغازس مشهور به‏ فلور،عنوان شاهپوری،والاحضرتی و شهرت پهلوی از وی اخذ و نامبرده آقای حمید رضا نامیده می‏شد و...

